
نظري بر مختصات شخصيت
 و انديشه امام‌خميني در آیينه 

توصيف رهبر شهيد انقلاب اسلامي

امام، احيای هويت اسلامي 
و پيدايش نظام سياسي

  سمانه صادقي
اثري كه هم‌اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، تلاشي براي 
بازشناســي خصال و 
ويژگي‌هاي شخصيتي 
انديشــگي  و 
امام‌خميني بنيانگذار 
جمهوري اســامي از 
منظــر رهبر شــهيد حضرت آيــت‌الله العظمي 
سيدعلي خامنه‌اي است. اينك كه بيش از 50 روز 
است دومين پيشواي ملت به مكانت والاي شهادت 
نائل گشته، بازخواني ديدگاه‌هاي آن بزرگ در باب 
موضوعات مهم تاريخي از جمله شخصيت والاي 
سلسله جنبان انقلاب اســامي، اهميتي افزون و 
دوچندان يافته اســت. اثر تاريخي تحليلي »ره، 
رهرو، رهبر« درصدد است تا با موضوع بندي بيانات 
امام شــهيد درباره امام كبير، اين امر را تســهيل 
نمايد. اين مجموعه از سوی دفتر حفظ و نشر آثار 
حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي تدوين يافته و 
انتشارات انقلاب اســامي آن را روانه بازار كتاب 
ساخته است. تارنماي ناشــر در ايضاحي در باب 
محتوا و مضمون اين تحقيق، نكات ذيل را از نظر 

دور نداشته است:
»چرا بايد امام خميني)قدس سره( را بشناسيم؟ 
چــرا بايد از او تجليــل كنيــم؟ امام‌خميني چه 
خدماتي به مردم كشــور ما ارائه داده‌اند؟ ايشان 
چه بركاتي براي بشــريت در گستره‌ بين‌المللي و 
جهاني به ارمغان آورده‌اند؟ عظمت خدمات ايشان 
به اسلام و فرهنگ اسلامي در چيست؟ آيا برخي 
از مصاديق خدمات و بــركات وجودي اين ابرَمرد 
الهي تاريخ، قابل شمارش است؟ آيا ايشان ابتكار 
و نوآوري‌هاي خاصــي هم داشــته‌اند؟ هنرها و 
قدرت‌هاي اجتماعــي امام‌خميني چه چیزهایی 
هستند؟ روش تجليل از اين همه خدمت و بركتي 
كه اين امام بزرگ به ارمغان آورده‌اند، چيست؟ اين 
روش‌ها تا چه ميزان عملي شده‌اند؟ و آيا بخشي 

از آنها مغفول مانده‌اند؟ پاســخ به اين سؤالات و 
سؤالات بســياري از اين قبيل را در كتاب پنجم 
از مجموعه‌ شــش جلدي »ره، رهــرو، رهبر« با 
عنوان خدمات، بركات و آثار جودي امام‌خميني 
خواهيم يافــت. دروس و وصايــاي امام‌خميني، 
موانع، انحرافات و دشــمني‌ها با امام و خط امام، 
خدمات، بركات و آثــار وجــودي امام‌خميني، 
امام‌خميني و انقلاب اسلامي، خط امام و شخصيت 
امام‌خميني، شاخص‌هاي بازشناسي خط امام از 
ايده‌ها و انديشه‌هاي ديگر، عناوين مجموعه شش 
جلدي ره، رهرو، رهبر هستند. تعابير جالب رهبر 
معظم انقلاب اسلامي در اين موضوع را در بخشي 
از كتاب مي‌خوانيم: »دوران 10 ساله‌ حيات مبارك 
امام بزرگوار، دوران پيدايش نظام سياســى اسلام 
و احيای هويت اســامى در مســلمانان جهان و 
افراشته شدن پرچم اسلام در كشور ماست. دوران 
استقلال و آزادى ايران و عزت و غرور ملى و خيزش 
بي‌سابقه‌ ملت، به سوى تعالى و ترقى است. دوران 
شور انقلابى و شعور سياسى و حركت، براى حفظ 
كشور و سازندگى آن است. دوران سربلندى ايران 
در عرصه‌ جهان و تأثيرگذارى بر حوادث بين‌المللى 
است. دوران آغاز راهى نو در تاريخ كشور ماست. با 
ادامه‌ آن، ايران اســامى به تعالى مادّى و معنوى 
دســت خواهد يافت. اين مســير، رمز پيشرفت و 
ترقي اين ملت بزرگ قلمداد مي‌شود...« در آستانه‌ 
روزهاي چهاردهم و پانزدهم خرداد ماه كه مصادف 
با وقايع تاريخــي بزرگ و منقلب‌كننــده‌اي بود، 
انتشارات انقلاب اسلامي مجموعه‌ شش جلدي ره، 
رهرو، رهبر مشتمل بر بيانات و مكتوبات حضرت 
آيت‌الله العظمي خامنه‌اي)مدظله‌العالي( در شش 
موضوع مختلف را گردآوري و منتشــر كرد. اين 
مجموعه را مي‌توان آیینه‌اي از ديدگاه‌هاي خلف 
صالح امام‌خميني، از خصــال و ويژگي‌هاي مرد و 

استاد خويش قلمداد كرد... .« 

خوانشي تحليلي از خودگفته‌هاي رهبر شهيد
در باب نشو و نما و تحصيل و تدريس خويش

مردي كه به سان يك صاعقه
فضاي شهر شهادت را روشن مي‌ساخت

  محمدرضا كائيني
برحسب اسناد منتشر شده و ايضاً آنچه از اسناد 
منتشر نشده مي‌دانيم، حضرت آيت‌الله العظمي 
سيدعلي خامنه‌اي رهبر شهيد انقلاب اسلامي 
)قده(، در عداد آن طيف از رجال تاريخ معاصر 
ايران قلمداد مي‌شــوند كــه خاطرات خويش 
را به تفصيل و در ســه نوبت بازگفته‌اند. علاوه 
بر اين بسا اسناد نشــر نايافته از حيات علمي، 
فرهنگــي، اجتماعي و سياســي آن بزرگ در 
دست اســت كه تا ســال‌ها خواندن و شنيدن 
ناگفته‌هاي مهم و پرجذبه از ايشــان را مقدور 
خواهد ســاخت. در اين روزها كه امت اسلامي 
همچنان به ســوگ آن امام مجاهدان نشسته 
است، خوانشي تحليلي از بخشي از خاطرات آن 
فقيد سعيد در باب بستر خانوادگي و تربيتي و 
نيز ادوار تحصيل، تدريس و روشنگري ديني و 
سياسي‌اش را به هنگام يافتيم. اميد آنكه تاريخ 
پژوهان و عموم علاقه‌مندان را مفيد و مقبول‌ آيد. 

   
  شب‌هایی از كودكي را به ياد مي‌آورم كه در 

منزل شام نداشتيم!
به شهادت تاريخ و به ويژه شــرح زندگاني مراجع و 
علماي بزرگ و نام‌آور شيعه، آنان كه به مقامات والا 
نائل شــده‌اند، معمولاً به لحاظ مالي و اقتصادي از 
شرايطي دشوار عبور كرده‌اند. اين امر موجب شده 
كه اين طيف، از توان نفساني بالايي برخوردار باشند 
و در ديگر برهه‌هاي دشوار زندگي نيز از ناملايمات 
عبور كنند و بتوانند حركت خود را به سوي اهداف 
بلندشــان ادامه دهند. حضرت آيــت‌الله العظمي 
ســيدعلي خامنه‌اي رهبر شــهيد انقلاب اسلامي 
)قده(، در زمــره اينگونه چهره‌ها قلمداد مي‌شــد. 
چه به رغــم آنكه پدر ارجمنــدش زنده‌ياد آيت‌الله 
ســيدجواد خامنه‌اي از اعلام نام‌آور شهر مشهد به 
شمار مي‌رفت، اما به لحاظ مشــي زاهدانه آن عالم 

عزلت گزين، زندگي خانوادگي ايشــان با حداقل‌ها 
اداره مي‌شد. فرزند بزرگوارش در بيان خاطرات خود، 

اين نكته را از نظر دور نداشته است:
»دوران كودكي بنده، بسيار در عسرت مي‌گذشت. 
خاصه كه كودكي من، مصادف با ايام جنگ نيز بود. 
با اينكه مشهد در كرانه جنگ واقع بود و همه چيز 
نسبت به شهرهاي ديگر كشور در آن ارزان و فراوان 
بود؛ معهذا وضع خانواده ما به طوري بود كه ما حتي 
هميشه نمي‌توانســتيم نان گندم بخوريم و معمولاً 
نان جو مي‌خورديم؛ گاهي نان مخلوط جو و گندم و 
ندرتاً گندم. من شب‌هایی از كودكي را به ياد مي‌آورم 
كه در منزل شام نداشــتيم و مادر با پول خردي كه 
بعضي از وقت‌ها مادربزرگم به من يا يكي از برادران 
و خواهرانم مي‌داد، قدري كشمش يا شير مي‌خريد 
تا با نان بخوريم... منزل پدري من كه در آن متولد 
شده‌ام تا چهار – پنج ســالگي من يك خانه حدود 
60ـ70 متري در محله فقيرنشــين مشهد بود كه 
فقط يك اطاق داشــت و يك زيرزميــن تاريك و 
خفه‌اي هنگامي كه براي پــدرم ميهمان مي‌آمد ـ 
و معمولاً پدر بنابر اينكه روحانــي و محل مراجعه 
مردم بود، ميهمان داشت ـ همه ما بايد به زيرزمين 
مي‌رفتيم تا میهمان برود و بعد عده‌اي كه به پدرم 
ارادتي داشــتند، زمين كوچكي را كنار اين منزل 
خريده و به آن اضافه كردند و ما داراي ســه اطاق 
شديم. از نظر لباس هم وضع همينگونه بود. مادرم از 
لباس‌هاي كهنه پدر، براي ما چيزي درست مي‌كرد 
كه يك چيز عجيب و غريبي بود؛ نه لباده بود و نه قبا. 
يك چيز بلندي بود تا زير زانو و اغلب هم چند وصله 
مي‌خورد! البته بايد گفت كه پدر هم، لباس‌هايش را 
به اين زودي عوض نمي‌كرد. مثلًا يك لباده داشت 

كه حدود 40 سال آن را می‌پوشيد!... .« )1(
  هنوز 18سال را تمام نكرده بودم كه درس 

خارج را شروع كردم
آثار اســتعداد و نبــوغ، از دوره نوجوانــي در راوي 

ارجمند ما هويدا بوده است. هم از اين روي و البته به 
مدد نظارت و كمك پدر، توانست مدارج تحصيلي را 
يكي پس از ديگري طي کند و در سن 18 سالگي به 
دروس خارج علماي مشهد راه يابد. اين امر موجب 
شده بود كه برخي بزرگان وقت، براي وي آينده‌اي 
درخشان را پيش‌بيني و او را در زمره مراجع تقليد 
آينــده قلمداد کنند. بــا اين همــه در اين طريق، 
مشــكلات و پيچ و خم‌هايي خود را نشــان داد كه 
هيچ‌يك مانع از اراده استوار اين شخصيت در ادامه 

مسيرش نشد:
»عامــل و موجب اصلي در انتخاب ايــن راه نوراني 
روحانيت، پدرم بودند و البتــه مادرم نيز علاقه‌مند 
و مشــوق بودند... وقتي من به دروس طلبگي روي 
كردم، اختلاف ســني من و پدرم خيلــي زياد بود؛ 
درست 45 سال! علاوه بر آن، پدرم مقام علمي بالايي 
داشت و مجتهدي با اجازت متعدد و شاگرداني در 
سطوح عالي تربيت كرده بود. بنابراين سزاوار نبود 
كه او با آن مقام علمي به من كه دوره ابتدايي دروس 
اسلامي را مي‌گذراندم، درس بدهد. حال و حوصله 
اينگونه كارها را هم نداشت، اما بنابر علاقه‌اي كه به 
تربيت ما داشت، هم به برادر بزرگ‌تر و هم به من و 
هم بعدها به برادر كوچك‌ترمان، درس مي‌داد و حق 
عظيمي از جهت تحصيلي و تربيتي به گردن همه 
ما برادران، به ويژه بر من دارند. چنانكه اگر ايشــان 
نمي‌بودند، من به موفقيت‌هاي فراوانم در تحصيلات 
فقه و اصول نائل نمي‌شــدم. البته تا پيش از رفتن 
به قم، علاوه بر آنكه نزد پــدر درس مي‌خواندم در 
مدرسه‌اي عمومي حوزه مشهد نيز حاضر مي‌شدم 
و تابســتان‌ها كه اين درس‌ها تعطيل مي‌شد، پدر 
درس‌هاي تعطيلي به جــاي آن تعيين مي‌فرمود و 
خود تدريس مي‌كرد. به همين دليــل بود كه من 
به خلاف اشــخاصي كه تنها در حوزه‌هاي عمومي 
درس مي‌خواندند )و اين حوزه‌ها محرم و صفر و ماه 
مبارك و قدري هم تابستان تعطيل مي‌شد( وقفه‌اي 

در تحصيل نداشتم و لذا هنوز 18 سال را تمام 
نكرده بودم كه تمام دروس سطوح را خوانده و 
درس خارج را شروع كرده بودم. در سال 1336 
كه به قصد زيارت به عتبات عاليات مشرف شدم، 
حوزه گرم نجف مرا تشــويق بــه ماندن در آن 
كانون علمي مي‌كرد؛ لذا مايل بودم كه در نجف 
بمانم. مدت كوتاهي هم ماندم، اما پدر با اقامتم 
در نجف موافقت نكرد و به مشهد بازگشتم و در 
سال 37، با اجازه پدر به قم رفتم و تا سال 1343 
در قم ماندم. در ســال 43 چون پدرم به دنبال 
عارضه چشم، بينايي خود را كاملًا از دست داد، 
ناگزير به مشهد بازگشــتم؛ گرچه حتي بعضي 
استادان بزرگ من در قم، به شدت مخالف رفتنم 

بودند... .« )2(
  ســفر به نجف و علاقه به ماندن در آن 

شهر براي ادامه تحصيل
خاندان شــهيد آيت‌الله العظمي خامنه‌اي، به 
ويژه پدر، عمو و پدربزرگش )آيات سيدحسين، 
ســيدمحمد و ســيدجواد خامنه‌اي(، جملگي 
از تحصيلكردگان حوزه علميــه نجف و داراي 
مقامات ارجمند علمي بودند. بر همين اســاس 
رهبر شــهيد نيز پس از اتمام مقدمات و ورود 
به مقطع خارج، مســافرتي به نجف داشت و در 
درس مراجع پرآوازه آن شركت کرد. علاقه وي 
به دروس شخصيت‌هايي چون آيت‌الله العظمي 
سيدمحسن حكيم و آيت‌الله ميرزا باقر زنجاني، 
مكانت علمي وي در آن دوره را عيان مي‌سازد. 
با اين همه، در اين موضوع بخت با او يار نبود و 
پدر اقامتش در نجف را نپذيرفت. هم از اين روي 
وي براي ادامه تحصيــل، راهي حوزه علميه قم 
شد:»پس از اتمام تحصيلات در مشهد، به نجف 
رفتم و در درس‌هاي آيات‌الله سيدمحسن حكيم، 
سيدابوالقاســم خوئي، سيدمحمود شاهرودي، 
آقا ميرزا باقر زنجاني، ميرزا حســن يزدي و آقا 
ســيديحيي يزدي و هر جا كه يك درسي بود 
رفتم، اما در بين همه اين درس‌ها يكي از درس 
آيت‌الله حكيم خيلي خوشــم آمــد، به خاطر 
سلاســت و رواني‌اش و با نظرات فقهي خيلي 
خوبي كه داشت و يكي هم درس آقا ميرزا حسن 
بجنوردي بود كه در مسجد طوسي مي‌گفت و از 
درس ايشان هم خوشم مي‌آمد. تا اينكه تصميم 
گرفتم در نجف بمانم، لذا به پدرم نامه نوشتم كه 
اگر مي‌شــود من اينجا بمانم، اما پدرم موافقت 
نكرد. بنابر اين آمدم مشهد و بعد از مدتي راهي 
قم شدم و در قم تصميم گرفتم كه همه درس‌ها 
را ببينم تا هركدام را پسنديدم، به همان درس 
بروم. همين كار را هم كــردم و از ميان همه آن 
درس‌ها، يكي درس امام خمينــي و بعد از آن 
درس آقا مرتضي حاج‌شيخ )آيت الله حاج شيخ 
مرتضي حائــري( و درس آيــت‌الله بروجردي 
مي‌رفتم. در درس فقه و اصول امام هم، مستمراً 
مي‌رفتم. در فلســفه هم يك مقدار از اســفار و 
يك مقدار از شــفا را از درس آقاي طباطبايي 
)علامه سيدمحمدحسين طباطبايي( استفاده 

كردم... .« )3(
  تحصيــل تا ســال 49، تدريس براي 

هميشه
از عوامل مانايــي دروس در ذهن محصل و نيز 
نظريه پردازي‌هاي وي در صورت وجود استعداد 
كافي، اهتمام به امرِ »تدريس« اســت. آيت‌الله 
خامنه‌اي تحصيل را از دوره كودكي آغاز و تا نيل 
به مقامات عاليه علمي و اجتهاد در فقه و اصول، 
در سال 1349 خاتمه داد. در عين آن تدريس را 
از آغاز طلبگي تا پايان حيات، هرگز فرو ننهاد و 
به ويژه در 35 سال پاياني حيات، كرسي درس 
خارج بسيار پرشور و موفقي داشت. وي در اين 

خصوص، نكات ذيل را به تاريخ سپرده است:
»تدريس را از اولين روزهاي طلبگي رســمي، 
يعني بلافاصله بعد از تمام شدن دوره دبستان 
شــروع كردم و بعد از آن تا پايان عمر اشتغال 
علمي هميشه تدريس مي‌كردم. اولين تدريس 
كتاب امثله يا صرف مير بود كه براي دو شاگرد 
بزرگســال از روضه‌خوان‌هاي مشــهد شروع 
كردم و تــا ســال 1337 كه در مشــهد بودم 
كتاب‌هايي از صرف، نحو، معاني، بيان اصول و 
فقه تدريس مي‌كردم. در قم هم در كنار درسي 
كه مي‌خوانــدم تدريس نيز مي‌كــردم. پس از 
برگشتن از قم به مشهد )در سال 1343( تدريس 
يكي از برنامه‌هاي اصلي و هميشگي‌ام بود و در 
طول اين ســال‌ها )تا 1356( ســطوح عاليه و 
تفسير و عقايد تدريس مي‌كردم. در مشهد نيز 
از ســال 43 ضمن آنكه خودم به تحصيل ادامه 
مي‌دادم، به تدريس در حوزه هم مشغول بودم 

تا سال 49 در درس فقه شركت مي‌كردم... .«
  درس‌هاي تفســيري من در مشــهد 
هزاران نفر را نســبت به مبارزه بي‌قرار 

ساخت
آنچه آيت‌لله خامنه‌اي را نسبت به بسا همگنان 
خويش متمايز مي‌ساخت، تلاش او براي ايجاد 
نهضت بيدارگري اســامي پس از بازگشت به 
شهر مشــهد بود. وي كه براي پرستاري از پدر 
و در غايت آن تحصيل رضايــت خداوند، قم و 
مواهب آن را ترك گفته و به مشهد رجعت نموده 
بود، توفيقات فراوان يافت و محافل تفســيري 
و معارفي‌اش، بــه نمونه‌هايي متعالي و كم‌ديل 

از تجمع طلاب و دانشجويان مبارز مبدل شد:
»در )اواخر( ســال 43 به مشــهد برگشــتم و 
ضمن ادامه شــركت در دروس عالي حوزه، به 
تدريس سطوح عالي و تفســير اشتغال يافتم. 
مهم‌ترين اشتغال من در اين سال‌ها )43 تا 46(، 
فعاليت‌هاي پايه‌اي )ايدئولوژيك و سياســي( 
در سطح حوزه و دانشــگاه و بتدريج بعدها در 
سطح كلي جامعه در مشهد بود كه در حقيقت 
سرچشمه اصلي بيشتر حركت‌هاي تند انقلابي 

در همان ســال‌ها و ســال‌هاي بعد محســوب 
می‌شد. جلســات درســي بزرگ و پر جمعيت 
من در تفســير و حديث و انديشــه اســامي، 
در ديگر شــهرها و در تهران نيــز نظاير زيادي 
نداشت و همين فعاليت‌ها به اضافه فعاليت‌هاي 
نوشتني بود كه به بازداشت‌هاي متوالي من در 
ســال‌هاي 46 و 49 منتهي شد. از سال 48 كه 
زمينه حركت مسلحانه در ايران محسوس بود، 
حساسيت و شدت عمل دستگاه‌هاي جاري رژيم 
پيشين نيز نســبت به من كه به قرائن دريافته 
بودند چنين جريانــي نمي‌تواند بــا افرادي از 
قبيل من در ارتباط نباشد، افزايش يافت. سال 
50 مجدداً و براي پنجمين بار، به زندان افتادم. 
برخوردهاي خشونت‌آميز ســاواك در زندان، 
آشكارا نشــان مي‌داد كه دســتگاه از پيوستن 
جريان‌هاي مبارزه مســلحانه بــه كانون‌هاي 
تفكر اسلامي به‌شدت بيمناك است و نمي‌تواند 
بپذيرد كه فعاليت‌هاي فكري و تبليغاتي من در 
مشــهد و تهران از آن جريان‌ها بيگانه و بركنار 
اســت. پس از آزادي، دايره درس‌هاي عمومي 
تفســير و كلاس‌هاي مخفي ايدئولــوژي و... 

گسترش بيشتري پيدا كرد. 
در ســال‌هاي ميانه 50 و 53، فعاليت‌هاي حاد 
اسلامي و مبارزات پنهاني و نيز مبارزات پايه‌اي 
انقلابي در مشهد، بر محور تلاش‌هايي دور مي‌زد 
كه در سه مسجد كرامت، امام حسن )ع( و ميرزا 
جعفر انجــام مي‌يافــت. مهم‌ترين كلاس‌هاي 
عمومــي، درس‌هاي تفســير و ايدئولوژي من، 
در اين سه مســجد تشكيل مي‌شــد و هزاران 
نفر را در هر هفته، با تفكر انقلابي اســام آشنا 
مي‌كرد و آنها را نســبت به فــداكاري و مبارزه 
بي‌قرار مي‌ســاخت و دقيقاً به همين دليل نيز 
بود كه اين دو كانون مقاومت و روشــنگري با 
يورش‌هاي وحشــيانه ســاواك تعطيل شد و 
بســياري به جرم شــركت در آن يا كارگرداني 
جلساتش، به بازداشت يا بازجويي دچار شدند. 
با تعطيلــي اين مراكز، جــوّ نارضايتي عمومي 
روشنفكران و نسل به پا خاسته در مشهد به من 
امكان مي‌داد كه جلسات كوچك و خصوصي را 
هر چه بيشتر گســترش دهم و در محيط‌هاي 
امن‌تــر، آزادانه‌تر و بي‌پرده‌تر، شــور انقلابي را 
در جوان‌ها برانگيــزم و به مــوازات آن دامنه 
فعاليت‌هاي خود را تا شــهرهاي ديگر خراسان 
و ساير نقاط كشور بگسترانم. در همه اين چند 
سال، طلاب و فضلاي جواني كه از من آموخته 
بودند، به شهرستان‌ها گسيل مي‌شدند و آتش 
مقدس در حوزه‌اي وســيع‌تر منتقل مي‌شد. با 
استفاده از فرصتي اســتثنايي، يكي از جلسات 
بزرگ گذشته را زير نام درس نهج‌البلاغه، دوباره 
به طور هفتگي شــروع كردم. اين جلسه كه در 
مسجد امام حســن )ع( مشهد تشكيل مي‌شد، 
مجدداً محور بيشترين تلاش اسلامي مبارزان 
مشهد شد و گفتار علي )ع( كه با شرح و توضيح، 
تدريس و در جزوه‌هاي پلي‌كپي شــده )به نام 
پرتوي از نهج‌البلاغه( دســت به دست می‌شد؛ 
همچون صاعقه‌اي فضاي گرفته شــهر شهادت 

را روشن مي‌ساخت. ... .« )5(
  همواره جاسوس‌هاي خود را در اطراف 

خانه و مسير من گماشتند
همانگونه كه در فراز پيشين اشارت رفت، رهبر 
شهيد در فعاليت‌هاي سياسي خويش در دوران 
مبارزه، اولويت را به بسط معارف كلان اسلامي 
و فرهنگسازي مي‌داد. با اين همه اين حركت، 
نتايج و بســامدهاي سياســي فراوان داشت و 
ساواك نمي‌توانست نسبت بدان بي‌تفاوت باشد. 
هم از اين روي در سال 1353، به دستگيري آن 
آمــوزگار مجاهد پرداخــت و او را روانه كميته 
مشترك ضدخرابكاري در تهران ساخت. راوي 
در خاطرات خويش، اين نوبت از دســتگيري را 
»ســخت ترين« لقب داده و در شرح آن آورده 

است:
»ســال 53، براي من يــادآور حركتي علوي و 
كوبنده است. ساواك مشهد كه نمي‌توانست آن 
مركز عظيم تبليغاتي را كانون تبليغات انقلابي 
ببيند و تحمل كند، در فكر چاره بود. بارها مرا 
احضار و تهديد كردند، همواره جاســوس‌هاي 
خود را در اطراف خانه و مســير من گماشتند. 
افراد بســياري از نزديكان و دســت‌اندركاران 
فعاليت‌هاي سياســي و تبليغاتي مرا بازداشت 
كردند. احساس كرده بودند كه اين تلاش عظيم 
تبليغاتــي، نمي‌تواند از فعاليت‌هاي سياســي 
پنهان جدا باشد. كوشيدند ارتباطات مرا كشف 
كنند و بالاخــره در دي‌ماه 53 ناگزير شــدند، 
با يورش به خانه‌ام مرا بازداشــت و بسياري از 
يادداشت‌ها و نوشــتجات مرا ضبط كنند. اين 
ششمين و ســخت‌ترين بازداشــت من بود. به 
تهران و به زندان كميته مشــترك در شهرباني 
فرستاده شدم و مدت‌ها در سلولي با سخت‌ترين 
شــرايط و همواره با بازجويي‌هاي دشــوار، در 
وضعي كه فقط بــراي آنان كه آن شــرايط را 
ديده‌اند، قابل فهم اســت، نگه‌داشته شدم. در 
اين بازداشــت نيز مانند سال 50، چون ساواك 
ارتباط من بــا تلاش‌هاي پنهانــي و نقش من 
در گردآوري نيروهاي ضد رژيم و بسيج آنها را 
جدي مي‌گرفت، شدت عمل و خشونتي جدي 

به خرج داد... .« )6(
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شــهيد آيت‌الله خامنه‌اي: »دوران 
كودكي بنده، بســيار در عســرت 
مي‌گذشــت. وضع خانواده ما طوري 
بود كه ما حتي هميشه نمي‌توانستيم 
نان گندم بخوريــم و معمولاً نان جو 
مي‌خورديم؛ گاهي نــان مخلوط جو 
و گندم و ندرتاً گندم. من شــب‌هایي 
از كودكي را بــه ياد مــي‌آورم كه 
در منزل شــام نداشــتيم و مادر با 
پول خردي كــه بعضــي از وقت‌ها 
مادربزرگم به من يــا يكي از برادران 
و خواهرانم مي‌داد، قدري كشــمش 
يا شــير مي‌خريد تا با نان بخوريم...«

  1364، آیين تنفيذ حكم دومين دوره از رياست 
جمهوري آيت‌الله خامنه‌اي از سوی امام خميني 

شهيد آيت‌الله خامنه‌اي: »در سال‌هاي 
ميانه 50 و 53، فعاليت‌هاي حاد اسلامي 
و مبارزات پنهاني در مشهد، بر محور 
تلاش‌هايي دور مي‌زد كه در سه مسجد 
كرامت، امام‌حســن )ع( و ميرزا جعفر 
انجام ميي‌افت. مهم‌ترين كلاس‌هاي 
عمومي، درس‌هاي تفسير و ايدئولوژي 
من، در اين سه مسجد تشكيل مي‌شد 
و هزاران نفر را در هــر هفته، با تفكر 
انقلابي اسلام آشــنا مي‌كرد و آنها را 
نسبت به مبارزه بي‌قرار مي‌ساخت...«
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